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     زنده باد برابري                 زنده باد آزادي            

۱۷ 

شـمـا از     !   ينار مـحـمـد     :   رهايي زن  
زمره شـخـصـيـتـهـاي شـنـاخـتـه شـده                 

کـمـتـر    .   جنبش برابري طلبي هستـيـد     
کسي هست که در اوضـاع عـراق بـه             
جنبش حق طلبانه زنان خـيـره شـده و            
نقش شما و شبکه رهبران بـا نـفـوذ و           
ــوزان                  ــبــش را، ه ــن ــن ج ــي روشــن ب
مــحــمــودهــا، ســاکــار احــمــدهــا، آلا         
فرجها، نـاديـه مـحـمـودهـا و دهـهـا                 
شخصيت با نفوذ ديگر را در نـيـافـتـه           
باشد، در عرصه بين الـمـلـلـي اکـنـون          

نام ينار محمد يک نام شنـاخـتـه شـده            
اسـت، خـوشـحـالـيــم کـه در فـرصــت                
ــه                  ــر ب ــشــت ــي ــدارمــان، شــمــا را ب دي
خــوانــنــدگــان رهــايــي زن مــعــرفــي و         
همچنين از مسـائـل جـنـبـشـمـان در              

ابـتـدا دوسـت      .   عراق مطلعتـر کـنـيـم       
. داريم بيشتر راجع به خـودت بـدانـيـم          

چند سال داري، شغلت چـيـسـت و از            
کي اساسا مبارزه براي احقاق حـقـوق         

 زن را آغاز کرده اي؟
.  سـال دارم     ٤٤مـن    :   ينار محمـد  

شغل اصلي من مهندسـي مـعـمـاري          
من در زمـيـنـه آرشـيـتـکـت و               .   است

معماري در کشورهاي عراق، لبنان و      
الـبـتـه قـبـل از          .   کانادا کـار کـرده ام        

اينکه مبارزه براي حقوق زن را شـروع        
 در بغـداد بـه     ١٩٩٣من تا سال   .   کنم

هنگامي که آزادي بسيار غيـر قـابـل          
دسترس و حتي غير قـابـل تصـور بـه             

در .   نظر مي آمد، زنـدگـي مـيـکـردم           
خانواده ام در واقع از دو نسـل قـبـل،             

. زنان زندگي خيلي سخـتـي داشـتـنـد          
آنها فکر ميکردند که نميـتـوان هـيـچ           

بعد از ايـنـکـه       .   کاري براي تغيير کرد   
من چندين زن انقلابي را در تبعيد در        
کانادا ملاقات کردم، متوجه شدم کـه       

ايـن  .   اين واقعيتها قابل تغيـيـر اسـت        
تغيير مستلزم تصميم کسـانـي اسـت         
که بخواهند براي آزادي و بـرابـري زن           

بعد از مطـلـع شـدن در          .   مبارزه کنند 
که تـوسـط     "  خانه امن زنان"باره پروژه  

فعالين حقوق زن در عراق ايجاد شـده     
بود، اينکـه زن جـوانـي آنـجـا بـود و                  

  ۲شانس دوباره ايي                
 

ناهيد رياضي، از فعالين حقوق زنـان        
و کودکان و از چهره هـاي سـرشـنـاس            
در دانمارک، خود را براي نمـايـنـدگـي          
در پـارلـمـان دانـمـارک کـانـديـد مـي                 

انــتــخــابــات پــارلــمــانــي در       .   نــمــايــد
 بـرگـزار   ٢٠٠٥دانمارک در ماه فوريه     

 . ميشود
ناهيد رياضي با برنامـه انـتـخـابـاتـي            

" براي يک جامعه بهتر   " خود با عنوان    
براي حقوق برابر زنان، شرايط انساني      
و مناسب براي تمـام کـودکـان، لـغـو              
مذهـب رسـمـي مسـيـحـي، جـدايـي               
کامل مذهب از آموزش و پـرورش و          
سياست و دولت، مبارزه با احـزاب و         
گــروهــهــاي اســلامــي و بــراي رفــاه             

در مـبــارزه    . . . شـهـرونــدان جــامـعــه و       

 . انتخاباتي شرکت ميکند
ناهيد رياضي تاکنون بـا مـقـالات و           
مصــاحــبــاتــش، بــا ســخــنــرانــيــهــا و        
فعاليتهايش بر سـر مسـئلـه بـرابـري             
زنان و بخصوص حقوق زنان مـهـاجـر          
در دانـمـارک، تـاثـيـرات بسـزايـي در               

بـا  . جامعه و مباحث آن گذاشته است 
 ۳نظر قاطع و روشن               

 اطلاعيه مطبوعاتى
کانديداتورى ناهيد رياضى در 
انتخابات پارلمانى دانمارک 

 ٢٠٠٥ فوريه ٨درروز

 سازمان آزادى زن عراق به پيشواز
 ! مارس ميرود٨ برگزارى 

 گفتگو با ينار محمد، مسئول سازمان و رهبر جنبش برابرى طلبى زن در عراق
 

سخنى با فعالين حقوق زن در 
  مارس٨تدارک برگزارى 

 مھرنوش موسوى

هفته ايي که گذشت يک اتفاق بسيار        
ــاد             ــت ــران اف ــم در اي ــه ــزاري  .   م ــرگ ب

فستيوال آدم برفيها در دفاع از شان و        
حرمت کـودک و حـقـوق انسـانـي او                
وظيفه سنگيني بود که کـانـون دفـاع          
از حــقــوق کــودکــان در شــهــرهــاي              
مختلف کردستان آن را بـا شـکـوه و              

اقـدام ايـن     .   غرور خاصي پـيـش بـرد        
کانونها و انجمنها الـگـوي يـک نـوع             
سنت مهم و مدرن در ابراز وجود يـک         
ــيــشــرو و               جــنــبــش انســان مــدار، پ

الگـويـي اسـت بـراي         . راديکال هست 
فعالين جـنـبـش آزادي و بـرابـري در               

 ۳اجازه                   . سراسر ايران

پرچم انسانيت با فستيوال آدم 
 !برفيھا در کردستان بلند شد

 

با وجود باقيماندن تنـهـا يـک مـاه و               
 مــارس،   ٨چـنـد روزي بــه بــرگـزاري            

هنوز استارت کمپين تبليغي و جنـب       
و جوش فـعـالـيـن جـنـبـش در داخـل                 
کشور، در حد انتظار و يا حـداقـل بـه            

بـا  .   نسبت سال گذشته زده نشده است     
ــران در                 ــهـ ــز تـ ــه جـ ــه بـ ــکـ وجـــوديـ
شــهــرســتــانــهــاي ديــگــر، فــعــالــيــن و        
سازمانهاي غيـر دولـتـي و مـحـافـل              
مختلف، بحث بر سر نـحـوه بـرگـزاري          

.  مارس را کمابيش شروع کرده انـد   ٨
آن چه مسلم است ايـنـکـه امسـال در             
يک فضاي سياسي مهمي به استقبـال       

از يـــک ســـو       .   ايـــن روز مـــيـــرويـــم       
نگرانيهاي روزمره از تهديـد نـظـامـي         

آمريکا صرفنظر از تحليلي که نسبت      
به وقوع يا عدم وقـوع آن مـيـرود، از              
سوي ديگر مسئله انتخابات و بحـران       
پيچيده ايي که نـظـام را از سـرتـا پـا                 
دربرگرفته است و در عين حال بـحـث          
حول رفراندوم که با چاشني کـم تـوقـع           
کـردن مـردم، شـکـسـت طـلـبـي ايـن                  
جريان و بيهوده خواندن اعتراضات و        
مبارزات مـردم هـمـراه اسـت، سـايـه              
سنگين خود را ميخواهد مثل بختک      

در طرف ديـگـر      .   روي جامعه بيندازد  
جامعـه مـيـبـيـنـيـم کـه اعـتـراض و                   

درسـت  .   مبارزه در حال غلـيـان اسـت        
در چنين اوضاعي ما ميخواهـيـم بـا          

 ٨وقوف به اين مسائل، جنبش را در        

 بــه مــيــدان کشــانــده و            ٨٣مــارس   
مبارزه عليه خشونت سازمانيافته بـه      
زن را در اين روز که روز اعتراض بيـن    
المللي به اين ستم ضد انساني هسـت        

واضـح اسـت     .   جلو جامعه قرار دهيـم    
 مـارس   ٨که بستر سياسي که امسال      

را در پهنه آن برپا ميکنيم، از يکـسـو    
 مارس نقش ايفا ميکـنـد       ٨در تدارک   

 مـارس در      ٨و از سوي ديـگـر خـود           
عين حال پاسخ ما از زاويـه مسـئلـه             

 مـارس   ٨.   زن به اوضاع موجود است    
امسال نقش تعيـيـن کـنـنـده ايـي در               
پيشروي جنبـش آزادي و بـرابـري در             

نـقـش مـهـمـي در عـقـب              .   ايران دارد 
 ۴راندن موج تبليغاتي            
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هر سال در اين ايام گراميداشت يـاد          
فاديمه ساهيندال و قربانيان قتـلـهـاي        
ناموسي به عنوان اعتراض سـمـلـيـک         
به بيحوقي زن، در شهرهاي مختـلـف        
ــرگــزار                  ــد ب ــژه در ســوئ ــوي ــا و ب اروپ

فـاطـمـه و پـيـلا دو دخـتـر                .   ميشـود 
جواني هستـنـد کـه در قـلـب سـوئـد                 

از روز   .   قرباني قتل نامـوسـي شـدنـد        
مرگ آنها تاکنون، مـراسـمـهـايـي در           
سالروز آنـهـا در اعـتـراض بـه قـتـل                  

 .ناموسي صورت ميگيرد
 ژانويه امسال هم، انجمن پيـلا و         ٢٠

فاديمه را فـرامـوش نـکـن، سـازمـان             

رهــايــي زن واحــد گــوتــنــبــرگ، اول            
کودکان واحد سـوئـد، سـازمـانـهـا و              
نــهــادهــاي ديــگــري بــه مــنــاســبــت           
گراميداشت فاديمه و پلا و قربـانـيـان         
اين توحش و عقبماندگي، آکسيـونـي       

. در مرکز شهر يتبوري برگزار کـردنـد       
شرکت کنندگان با روشن کردن شـمـع         

. ياد اين قربانيان را گـرامـيـداشـتـنـد            
صدها اطلاعيه از طرف سازمانـهـاي       
فوق به زبـانـهـاي سـوئـدي و فـارسـي                

 .پخش شد
ليـلا قـاسـمـيـانـي از طـرف تشـکـل                  
فاديمه و پـلا را فـرامـوش نـکـن در                 

مورد خشـونـت و بـيـحـوقـي زنـان و                 
ضرورت مبارزه براي برابري و رفـاه و         

ه       منيدهي
چخهخصق ييخخهخ
ضآ خ يصيههخ
چآ ي ييآآت
غآي خ صيسيهخ
چآ ي ييآآت
غآي       اهنک
طآ سيهخهخه
ضآ خ هصخيهخ
چآ ي ي
طآ خصخ
چ هشنيهخطآ يخهخهخه
طآ ييهخهخه
ضآ قخنراني کرد
 و       
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ناهيد رياضي در جريـان انـتـخـابـات            
پارلمان کشور دانمارک کـانـديـد شـده          

ناهيد رياضي با پرچم مـبـارزه        .   است
عليه قـوانـيـن مـذهـبـي، ضـد زن و                  
خشونت بار، در دفاع از حقوق کـودک        
و در دفـــاع از ســـکـــولاريســـم و                  

. آزاديخواهي بـه مـيـدان آمـده اسـت            
ناهيد رياضي نماينده آزاديخواهـي و       
برابري طلـبـي در جـامـعـه دانـمـارک               

ناهيد ريـاضـي از مـوسـسـيـن            .   است
نــاهــيــد .   ســازمــان رهــايــي زن اســت       

رياضي مسئول کمپين نجات ژيـلا و        
هـر کـجـا کـه         .   بختيـار ايـزدي اسـت       

جدالي در جامعه دانمارک، در سراسر      
اروپا، در داخل ايران بر سر حقـوق زن          
و کودک، بر سر حقوق انسـانـي مـردم           
به راه افتاده است، هر کجا کـه اسـلام          
سياسي حـقـوق بشـريـت مـتـمـدن را                
ميخواسته زيـر پـاي خـود لـه کـنـد،                
ــا             ــانــه، ب نــاهــيــد ريــاضــي قــهــرمــان
شجاعت، در کنار مردم و در مـقـابـل        

مبارزه انتخاباتـي   .   آنها ايستاده است  

اکنون در جامعه دانـمـارک در ادامـه           
ناهيـد ريـاضـي بـا         .   اين مبارزه است  

پــرچــم کــوتــاه کــردن دســت قــوانــيــن           
مذهبي در ايـن انـتـخـابـات شـرکـت               

هــدف نــاهــيــد ريــاضــي     .   کــرده اســت  
دامن زدن بـه مـبـارزه بـراي احـقـاق                 

. حــقــوق انســانــي زن و کــودک اســت          
طنـيـن انـداز کـردن صـداي بشـريـت                
متمدن عليه توحش و بربريت ضد زن       

از نـاهـيـد      ! و ضد سکولاريستي اسـت  
رياضي در مقابل امـامـان دانـمـارک           

از نـاهـيـد ريـاضـي در            !   دفاع کـنـيـد    
از !   مقابل تعرض راسيسم دفاع کنيـد    

ــيــشــروي               ــراي پ ــاضــي ب ــد ري ــاهــي ن
سکولاريسم، پيشروي آزادي و برابري     

از ناهيد رياضي، اين زن      !   دفاع کنيد 
شجاع و آزاديـخـواه بـراي بـه کـرسـي               
نشاندن حقوق و خواستـهـاي انسـانـي          

 !دفاع کنيد
سازمان رهايي زن هـمـه شـهـرونـدان             
دانمارکي، همه فارسي زبانان مـقـيـم         
دانــمــارک را بــه حــمــايــت از نــاهــيــد            

رياضي فراميخواند، ما شـمـا را بـه            
دخــالــت فــعــال در ايــن مــبــارزه                   
انتخاباتي براي پـيـروز شـدن نـاهـيـد              
ريــاضــي و جــبــهــه ســکــولاريســم و            
! آزاديــخــواهــي دعــوت مــيــکــنــيــم         

سازمان رهايي زن، مبارزه انتخاباتي     
ناهيد رياضـي را يـک عـرصـه مـهـم                
مبارزه خود براي به کـرسـي نشـانـدن            

 .حقوق زن ميداند
 سازمان رهايي زن   

 ٢٠٠٥ ژانويه  ٢٥

 

 !از کانديداتورى ناهيد رياضى حمايت کنيد

 ... كانديداتوري۱بقيه از صفحه  
خــود دربــاره جــلــوگــيــري از دخــالــت          
امامان اسلامي و نيروهاي مـذهـبـي        
در زندگي زنـان مـهـاجـر و کـودکـان                
متولد شده در خانواده هاي متعصـب       
مذهبي تـوانسـتـه اسـت جـامـعـه را                
متوجه نقش مخرب ايـن نـيـروهـا در            
انتگـراسـيـون و ايـجـاد يـک زنـدگـي                 
انساني براي زنان و کودکان مهاجر و        
همچنين گسترش اسلام سـيـاسـي در         

 . ميان مهاجرين نمايد
دست مـذهـب   "ناهيد رياضي با شعار  

ميـخـواهـد بـه       "   از زندگي مردم کوتاه   
دخالت و اظهار وجود مذهب رسـمـي         
مسيحـي و فـعـالـيـت اجـتـمـاعـي و                  

سياسـي مـذهـب اسـلام در جـامـعـه                
او بارها در سطح جامعـه   .   خاتمه دهد 

خواست ممنوعيت دخالت مذهب در     
زندگي شهروندان جـامـعـه و جـدايـي             
کامل مذهب از دولت و سـيـاسـت و             
آمــوزش و پــرورش و مــمــنــوعــيــت            
مدارس اسلامي و مذهبي و حـجـاب        
اسلامي و ديگر سمبلهاي مذهبي در      

 . مدارس را طرح نموده است
يکي از اهداف ذکر شـده در بـرنـامـه              
انتخاباتي ناهيد رياضي، مـبـارزه بـا         
تروريسم اسلامي و جنگ در جهان با       
ايجاد صلح در خاورميانه و فلسطيـن       

او همچنين خواهـان آنسـت       .   ميباشد
ــر                 ــرابـ ــمـــارک در بـ کـــه کشـــور دانـ

کشورهايي کـه قـانـون سـنـگـسـار و                
قوانين ضد زن جزو قوانينشان اسـت،       
سياستي محکم و سخـت گـيـرانـه در          

 . پيش گيرد
 ستاد انتخاباتي ناهيد رياضي

 شيوا فرهمند
 ۲٠٠۵ ژانويه ۱۸

 ... پرچم انسانيت۱بقيه از صفحه 
بدهيد گزارش کوتاهي از اين جنبـش       

اگر دوسـت    .   مهم را با هم مرور کنيم     
داريد بيشتر در اين بـاره بـدونـيـد بـه               
سايت کانون حـقـوق کـودکـان رجـوع             

 .کنيد
بيش از سي هزار نـفـر در          :   سنندج

فستيوال آدم برفي ها در پـارک آبـيـدر           
هـزاران کـودک     .   سنندج شرکت کردند  

و نوجوان همـراه خـانـواده هـاي خـود              
زيباترين احساسات خود را در قـالـب        
ــيــتــهــاي هــنــري بــه نــمــايــش             فــعــال

مــطــالــبــات و خــواســت      .   گــذاشــتــنــد
اعــدام " کــودکــان و مــردم از جــملــه             

ممنوع، حقـوق کـودکـان را رعـايـت             
تا بـهـتـر زنـدگـي          !   کنيد، اول کودکان 

بر روي   .. . )   کنيم، کودکان مقدمند و 
پلاکاردها و کـاغـذ نـوشـتـه هـا درج               
شده بود و بحث و گـفـتـگـوي گـرمـي              
حول اين مـطـالـبـات در بـيـن مـردم                 

 .برقرار بود
در سـقـز بـه فـراخـوان کـانـون               :   سقز

دفاع از حقوق کودکـان، مـردم شـهـر            
همراه با کودکان و نوجوانان در پـارک         

همه لـبـاسـهـاي       .   کوثر گرد هم آمدند   
شاد پوشيده بودند و سرگرم گـفـتـگـو           
در مورد حقوق کودک بودند و دسـتـه          
دسته مردم به سـراغ اعضـاي کـانـون          
مي آمدند و ايـن ابـتـکـار عـمـل را                  

 .تبريک مي گفتند
در کـامـيـاران بـعـلـت           :   کامياران

ذوب برفها مـردم دسـت بـه ابـتـکـار                
جالب تـهـيـه بـرف زدنـد و اعضـاي                  

 ٥٠کانون با چند کاميون از فـاصـلـه       
کيلومتري چندين مـاشـيـن بـرف بـه             

ايـن ابـتـکـار       .   محل فستيوال آوردنـد    
عمل باعث شادي مردم و اسـتـقـبـال            

کودکان لباسهاي رنگي   .   گرم آنان شد  
پوشيده بودند و صورتهاي خود را بـا       
شعار و تصويرهاي سنبـلـيـک آرايـش          

پـخـش مـوزيـک شـاد و            .   کرده بودنـد  
ساختن تنديس هـا و آدم بـرفـي هـا                

در پايان بـيـانـيـه        .   جالب و ديدني بود   
اي از طرف کودکـان شـرکـت کـنـنـده              

 .خوانده شد
در اين فسـتـيـوال مـردم         :   دهگلان

يـک گـروه     .   در پارک لاله جـمـع شـدنـد        
موسيقي در ميدان پـارک لالـه بـراي            

کودکان و نوجوانان و مردمي که مـي     
رقصيدند و شادي مي کردند موزيـک       

در پــايــان ايــن       .   شــاد مــي نــواخــت      
فستيوال، هدايا و جـوايـزي از طـرف            
آقاي عـلـي قـادري مـرزي يـکـي از                 
فعالان کانون بـه شـرکـت کـنـنـدگـان               

انجمن ژبانه و دهگلان در      .   تقديم شد 
اين مراسـم، کـانـون دفـاع از حـقـوق                

در :   قـروه . کودکان را ياري مـي دادنـد       
قروه مردم در پارک رضـوان گـرد هـم             

کودکان همراه با خانواده هـاي     .   آمدند
خود زيباترين آدم برفي ها و صـدهـا           
شکل و تنديس مـتـنـوع را بصـورت            

رنگ .   سه بعدي و پرسپکتيو ساختند    
آميزي و حک کردن چهره هاي شـاد و       
خندان در تصاوير آدم برفي هاي قـروه        
علاقه کودکان به يک زندگـي شـاد را           

اعضــاي کــانــون بــه     .   نشــان مــي داد    
کودکان جايزه و شريني مـي دادنـد و         

 .کودکان شادي و ذوق مي کردند
در بـانـه مـردم گـروه گـروه در               :   بانه

در ايـن    .   پارک دوکانـان جـمـع شـدنـد          
فسيتوال شرکت کنندگان با پـلاکـارد        
کانون دفاع از حقوق کودکان، نوشـتـه        

هايي در حـمـايـت از حـقـوق کـودک                 
حمل ميکردند که با علاقه دسـت بـه          

همه شادي ميکردنـد و    .   دست ميشد 
با ذوق و شوق حـلـقـه هـاي رقـص و                  
پايکوبي دور آدم برفـي هـا تشـکـيـل             

 .داده و آواز مي خواندند
در بيجار با وجـود سـرمـاي         :   بيجار

شديد مردم همراه کودکان و نوجوانان      
در پارک شهر تـجـمـع کـردنـد صـداي              
خنده و آواز کودکان سمفونـي مـوزون         
شادي را در گوش زمستان خشن مي       

کودکان با دستهاي ظريفشـان     .   خواند
برفها را روي هم مي گذاشتند و آن را         

روحـيـه   .   با علاقه شـکـل مـي دادنـد           
جـمــعــي و انســان دوســتــي و کــودک            
دوستي بر فضاي محل پـارک حـاکـم           

از طــرف فــعــالــيــن کــانــون               .   بــود
بروشورهـايـي بـا مضـامـيـن حـقـوق               
جــهــانــي کــودک در مــيــان شــرکــت             

مـردم تـقـاضـاي       .   کنندگان توزيع شد  
عضويت در کـانـون دفـاع از حـقـوق               
کودکان را داشتند که راهنمايي هـاي       

 .لازم در اين مورد انجام شد
جـوانـان و نـوجـوانـان           :   ديواندره

فعال کانون در ديواندره يک روز قـبـل          
مسير ارتباطي شهر بـه طـرف پـارک            
تپه شيرعلي را که به علت برف زيـاد          

. مسدود بود با تلاش زيادي گشودند     
در روز فستيوال کودکان با لباسـهـاي        
رنگين و با شادي و ذوق به فـعـالـيـت           

صدها کاغذ نوشتـه    .   هنري پرداختند 
و پلاکارد با آرم کانون دفاع از حـقـوق      
کودکان با مضامين جـهـانـي حـقـوق           
کودک در محل مـراسـم نصـب و در              
دست کودکان به نمايش گذاشته شـده        

 .بود
فسـيـتـوال    : مريوان و سروآباد 

در اين شهرها بعلت ذوب شدن برفهـا        
برگزار نشد ولـي مـردم ايـن شـهـرهـا               
مکررا بـا دفـتـر کـانـون در سـنـنـدج                  
تماس گرفـتـه و خـواسـتـار بـرگـزاري               

. فستيوال در هفته هاي آيـنـده شـدنـد          
کانون دفاع از حقوق کودکان برگزاري      
اين مراسم را براي زمـانـي ديـگـر در             
دستور کار دبـيـرخـانـه مـريـوان قـرار              

 .داد

 

 ... سازمان۲بقيه از صفحه 
ودر نتيجه کار و فعاليتهاي اجتماعي      
و ايجاد خـانـه هـاي امـن و انـتـشـار                  
روزنامه، برگزاري تجمعات و غيـره و         
همچنين کار متمرکز در عرصـه بـيـن        
المللي، زنان زيادي بـه مـا روي مـي              

 .آورند

فعاليت در عرصه بـيـن      :   رهايي زن 
در جـريـان    (   المللي به چه نحو است؟      

تکميـل شـدن ايـن مصـاحـبـه يـنـار                 
)محمد با سي ان ان مصـاحـبـه کـرد           

بـراي رسـانـدن صـداي         :   ينار محمد 
زنان به جهانيان جهت پايان بخشيـدن       
به تبعيض عليه آنان و بـدسـت آوردن          
برابري کامل حقوق زن و مرد فارغ از        
تقسيمات تحميلي بر اساس ملـيـت،       

ما . . .   نژاد، مذهب و جنسيت و غيره     
. يک تلاش عـظـيـم را شـروع کـرديـم              

جريان ما اکنون يک نـهـاد شـنـاخـتـه              
پـروژه  .   شده و معتبر بين المللي است     

عملي ما در خـود عـراق بـراي زنـان              
اولا دائر کردن مراکز سـازمـان آزادي      

زن در بغداد و کرکوک به منظور بـالا          
بردن آگاهي زنان و بـالا بـردن سـطـح            
توقعاتشان و هـدايـت فـعـالـيـتـهـاي               
اجتماعي آنان و دوم اينکه بـاز کـردن         
دو خانه امن زنان در بغداد و کـرکـوک    
براي محفوظ نـگـاه داشـتـن زنـان از              
قتلهاي ناموس پرسـتـانـه و اذيـت و             
آزار و سوم انتـشـار نشـريـه سـازمـان              

 هـزار    ١٠آزادي زن عـراق بـا تـيـراژ             
نسخه که در مناطق مختـلـف عـراق          

در عرصه بين الـمـلـلـي         .   پخش بشود 
هم ميخواهيم اين جنبش را وسيعتـر       
از اينها بشناسانيم و همبستگي بيـن   

 .المللي را بين از اين دامن بزنيم

**************** 
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 ۴                                                                                                                                                                                                                                        رهايي زن     ۱۷ شماره  

از اين پس در رهايى زن تصميم گرفتيم که با ابتکار من اين صفحه را برقرار و از زنانى که طلاق گرفته و يا 
از نظر ما طلاق يکى از فرازهاى زندگى زنان . دلشان ميخواهد طلاق بگيرند در اين باره بپرسيم و گفتگو کنيم

 .اين هفته مصاحبه ايى دارم با ثريا. است که آينه تمام نماى سالھا سختى، بى حقوقى و خشونت به زن است
 . از همه دوستانى که ميخواهند در اين گفتگو شرکت کنند ميخواهم که به من مراجعه کنند

 چرا طلاق؟
 لادن داور

از سايتھا و 
وبلاگھاى ما ديدن 

 آنيد

 

ثـريـا عـلـت جـدايـي            :   رهايي زن  
خودتو از هـمـسـرت لـطـفـا بـرامـون                 

 توضيح بده؟
 سال هسـت کـه        ١٥من تقريبا   :   ثريا

تـازه  .   از همسرم جدا زندگي مـيـکـنـم        
وقــتــي ازدواج کــرده بــودم مــتــوجــه            
تفاوتهاي فاحش بين خـودمـون شـدم          
البته روزهاي اول بد نبود ولـي خـوب          
کم کم کـه بـه چـيـزي اعـتـراض مـي                  
کردم، بـغـض و نـاراحـتـي اونـو مـي                 

به همه چيز بهونـه مـي گـرفـت            .   ديدم
چرا پشت دامـنـت بـازه، چـرا قـرمـز                
پوشيدي؟ ميدوني بهت نمياد جـلـوي       

تازه فهميدم کـه آقـا       . . .   دوستهاي من 
اون مـــنـــو خـــوب       .   بـــد دل هســـت      

ميشناخت، ولي کاري کـرد تـا مـنـو            
. مجبور بـه سـر کـردن روسـري کـرد               

خلاصه سرتونو درد نيارم کـاري کـرد         
ــدي                      ــه مــن زن ب ــم ک ــن ــاور ک کــه ب

چرا روت بـه طـرف آقـاي          . . . . . . هستم
فلاني بود، چرا خـنـديـدي، چـرا تـوي             
مــجــلــس رقــص بــا پســر خــالــه ات             

بـابـا اون     :   من ميـگـفـتـم     . . .   رقصيدي
تـازه جـاي     !    سال از من کوچکتـره     ١٠

من سعـي کـردم     . . .   برادرم هم ميمونه  
کمک به حـل مشـکـلات کـنـم، ولـي               
همسرم لجبازي ميکـرد حسـابـي در          
حضور همه مظلوم نمايي مـي کـرد،          
ــصــر                   ــق ــو م ــن ــه م ــم ــه ه طــوري ک
ميدونستند ميگفتند من همسـرم را       
تحريک ميکنم، خوب اونم عصبـانـي       

 ...ميشه 
خـودت چـه فـکـري          :   رهايي زن  

 ميکردي؟ بهشون حق ميدادي؟
آدم نميتونه به کسي کـه تـو       !   نه:   ثريا

امـا بـالاخـره      !   را خرد ميکنه حق بـده     
هر کسي بايد ذره ذره نـيـروشـو جـمـع             

ميدونيد، مثـلا اون مـوقـعـهـا،           !   کنه
منو به هر دلـيـل کـوچـکـي مـيـزد و                 
جلوي دهنـمـو مـيـگـرفـت تـا کسـي                
صداي گريه منو نشنوه، آخـه مـا در            
يک ساختمان با خانـواده اش زنـدگـي           

بـعـد هـم کـه آثـار کـتـک                .  مي کرديم 
هاشو مي ديدن و مي پرسيدن اوائـل         
از خجالتم مـي گـفـتـم در کـابـيـنـت                  

و اون هم در کمـال      . . .   خورده به چشمم  
وقاحـت مـيـومـد و مـي گـفـت چـرا                   
مراقب چشمهاي قشنـگـت نـيـسـتـي           

من دلم نمي خواد حـتـي يـک           !   عزيزم
اصـلا طـوري     . . .   خار بـه تـن تـو بـره            

رفتار ميکرد که اطرافيانش غـيـر از          
حـتـي   .   حرفهاي اونو باور نمي کـردنـد      

خانواده خودم هم دائـم بـهـم گـوشـزد              
يـک مـرد     .   ميکردند که چرا نق ميزنم    

زن دوســت پــولــدار کــه هــمــه آرزوي            
داشتن چنين دامادي رو دارند و مـن         
اصلا قدر اين زندگي رو خـوب نـمـي            

تنهـا خـواهـرم مـنـو درک مـي               !   دانم
در واقــع هــمــســرم هــنــرپــيــشــه        .   کــرد

من هم سکوت ميکـردم     .   ماهري بود 
خلاصه بعـد  !   تا زماني که لب گشودم  

 سال صاحب دختري شـديـم امـا        ٢از  

منم ديگه صبرم تمام شـده بـود و بـا              
توجه به مخالفتهاي خانواده ام اقـدام        

ولي انـگـار مـن تـازه           .   به طلاق کردم  
اول راه بودم چون تازه اونجـا مـتـوجـه            

اهانتهاي توي  .   شدم که هيچي نيستم   
دادگاه منو براي مدتي مايوس کـرده        

بــا آدم مــثــل يــک زن بــه قــول               .   بــود
رفتار مي کـنـنـد و        "   خراب" خودشون  

زني هم که مردش ازش راضي نباشـه        
ولي کمـکـهـاي     . . .   خدا به دادش برسه   

فکري خواهرم بـه مـن کـمـک زيـادي              
. کرد تا بتونم از جـايـم دوبـاره پـاشـم              

توي دادگاه قاضي بهم گفت چيه زيـر         
سرت بلند شده و يا مثـلا يـک دفـعـه              

خـوب  !   خـانـم  !   مي گفت مـرد ديـگـه        
بعضي وقتها جوشي مـيـشـه مـيـزنـه            
ديگه، تو بايد صبور باشي، مـردتـه،          

بشـيـن سـر خـونـه و            !   نان آور خـونـتـه     
اصلا مي دوني زن مطـلـقـه        .   زندگيت

        . . .   ارزشش پايين ميـاد   
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 لاله نادرى از سنندج 
 اين چه جامعـه اي اسـت کـه انسـان               
براي فرار از دست رنج و مشـقـتـهـاي            
آن خود را به آتش مي کشد ؟ چرا مـا           
انســانــهــا در جــامــعــه  اي زنــدگــي             
ميکنيم که خود سوزي در آن بـيـداد             
ميکند؟ چرا ما مثل بقـيـه انسـانـهـا            
زنــدگــي راحــت و آرامــش نــداشــتــه            
باشيم؟ جامعه اي که درآن جـز غـم و            

. غصه چيزي ديگر نصيب ما نيـسـت       
مگر ما انسـان نـيـسـتـيـم مـگـر مـا                 

 ! زندگي و آرامش  نمي خواهيم؟
اين حرفها به بهانـه واقـعـه دلـخـراش             

.  ديگريست کـه اخـيـرا اتـفـاق افـتـاد              
خود سوزي يک زن روستايي که چـنـد          

. روز گذشته خود را در آتـش سـوزانـد          
اين زن بـه عـلـت ايـنـکـه آرامـش و                     
آسايش در خانه اش نبود ايـن کـار را           

کرد چه انساني جرات دارد که خود را        
اگر شـوهـر ايـن زن آنـقـدر             .   بسوزاند  

امکانات داشت که زن و بچـه اش را           
به گوشه اي  مـي بـرد و دور از شـر                   
ديگران زندگي ميکرد اين اتفاق نمـي   
افتاد اين زن که آنقدر ناراحت بود واز        
سرزنشهاي خانـواده شـوهـرش بـيـزار           
بود حتي رحمي به پسر سه ساله  اش          

با ايـن وضـع تـحـقـيـر آمـيـز                 .   نکرد  
چطور ميشود در اين جامعه زنـدگـي         
کرد ؟ براستي زندگي در اين جـامـعـه          

 ديگر چه ارزشي دارد؟
وقـتـي کــه در بـيــمـارسـتـان تـوحـيــد                 

سـالـه را     19ايـن زن      "   زمرد" سنندج  
ملاقات کردم  او در حاليکه بيـش از          

 درصد از پوست بدنش سـوخـتـه          80
با آه وناله ، براي مـن مـاجـرا را             .   بود

نزديک شـب    :   "   اين جوري تعريف کرد   

بــود مــادر شــوهــرم داشــت آشــپــزي           
ميکرد من گرسنه ام بود نزديک رفتـم     
وسرقابلمه را بـاز کـردم يـک نـاخـنـک               

يک هو مادر شوهرم سر من داد        .   زدم
. شروع کرد به نـاسـزا گـفـتـن          .   کشيد

همراه دخترش هر آنچـه از دهـنـشـان            
شوهرم در گـوشـه       .   آمد به من گفتند   

اي کز کرده بود وحرفهاي آنان را مـي          
داشـتـم   .   هيچي نـمـي گـفـت          .   شنيد  

ديوانه مي شدم پسر سه ساله ام را د           
. ر آغوش گرفته بودم وگريه ميکردم        

نزد خودم ميگفتم چرا بايد ايـن جـور         
بچه ام کلمات خـوب و    . زندگي بکنم  

بد را نمـي فـهـمـيـد هـي مـي گـفـت                    
مامان چيه هر روز گـريـه مـيـکـنـي،              

 مگر کار بدي کردي ؟ 
از اينکه در آن لحظه نمي توانستـم    !   آه

!  بچه ام را قانع کنم چـه مـي کشـيـدم             

بچه ام از درد من بي خبر بـود ، مـن              
از خانواده اي بودم که خواهر بـزرگـتـر          
از خودم طـلاق گـرفـتـه بـود ، پـدرم                    
دست فروش بود و براي امرار معـاش        
به شهرهاي ديگر مي رفت هـمـيـشـه            
سرگردان شهرهاي دور ونـزديـک بـود           

مـن جـرات     .   کمتر در خانه مي مـانـد      
. برگشتن به خانواده پدرم را نداشـتـم          

قبلا من دوسه بار از دسـت خـانـواده            
شوهرم که به خانه پدرم پناه مي بـردم      

ومـي گـفـت      .   پدرم مرا بيرون ميکـرد    
برو سر زندگي ات گفتم پدر جـان اگـر           

پـدرم  .   جهنم هم باشد بـر نـمـي گـردم            
هيچ مـن را دلـداري نـمـي داد مـي                  
گفت من پيش همسا يه ها آبـرو دارم          
، تو خواهرت تـازگـي طـلاق گـرفـتـه              
است مردم چي مي گويند دختـرهـاي        
فلاني مگر عيب چيزي دارند کـه بـر           

مي گردند مـن از تـرس خـانـواده ام                
حتي به آنها هم پناه نياورد م ، بچه ام          
را خو ابـا نـدم و بـه بـيـرون رفـتـم از                      
پنجره اتاق خو دم را پـرت مـي کـردم          
شوهرم نگذاشت، اين کـار را بـکـنـم             
من هم رفتم توي حمام نـفـت را روي             
خود ريختم کـبـريـت روشـن کـردم و               
خود را اتش زدم فقط ميخـواسـتـم از        
شر اين زندگي نکبت بار راحـت شـوم          
بعد از يک ماه دست و پنجه نرم کردن         

در "   زمـــرد" بـــا مـــرگ ســـرانـــجـــام           
بيمارستان شهر تـبـريـز چشـم از ايـن              

 . جهان بي رحم و نابرابر فرو بست
اين تنها گـوشـه ي کـوچـکـي از بـد                   
بختي هاست که انسـان در بـرابـر آن              
خود را مي بازد و به خود سوزي پنـاه          

 .مي آورد
 برگرفته از سايت جامعه حمايت زنان

 

 !خود سوزى شکستى تلخ در برابر ستم و بى عدالتى

 برگرفته از وبلاگ امشاسپندان 
چشمک مي زنم بـه مـرد پـولـدار، تـا               
ــولـــک دار                ــفـــش پـ ــره بـــرام کـ  بـــخـ
شما ها هم به کرات اين بـيـت را کـه               
جــزئــي از فــرهــنــگ کــوچــه و بــازار            

مگر نه؟شايد شما   .   ماست شنيده ايد  
هم وقتي که دخترکي خردسال بـوديـد        
دامن چين دارتان را با دو دسـت مـي          
گرفتيد، چرخ مـي زديـد و بـا لـحـن                 

. کودکانه اين بيت را مـي خـوانـديـد            
ديگران هم خنده کنان تشويقتان مـي       

 . کردند
فرهنگ عاميانه ما پر است از نمونه        

نمونه هـايـي کـه زن         .   هايي اين چنين  
ستيـزي و ديـد ابـزاري بـه زن در ان                   

فـرهـنـگ عـامـيـانـه          .   بيداد مي کنـد   
بخش مهمي از فـرهـنـگ يـک مـلـت              
است که قسمتي از ديد و طرز تـفـکـر           

فرهنـگـي   .   مردمان را شکل مي دهد    
است به قدمت تـاريـخ بشـري کـه از                

. نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود      
يـا  (   ريشه هاي يـکـي از رايـج تـريـن             

خشـونـت هـا،      )   شايد هم رابـج نـريـن        
يعني خشـونـت کـلامـي را بـايـد در                

خشـونـت   .   فرهنگ عـامـيـانـه جسـت        
کلامي را همه ما زنان تـجـربـه کـرده             

خشونت کلامي، گاه با لودگي و       .   ايم
مــثــلا شــوخــي و خــنــده ابــراز مــي              

بسـيـاري از مـواقـع، زنـي کـه               . شود  
مورد خشونت کـلامـي قـرار گـرفـتـه             
است خود همراه جـمـع مـي خـنـدد و             
! اصلا متوجه خشونت هم نمـي شـود        

در حــقــيــقــت، هــنــوز عــده بســيــاري          
خشونت کلامي را نمـي شـنـاسـنـد و             
نــمــي دانــنــد کــه انــواع جــوک هــاي             
جنسي، کلام هاي آهنگيني که نمونه      
ان در بالا ذکر شد، متلک ها و غـيـره           
خشونت ظريف و مستمري اسـت کـه         

چرا کـه ايـن      .   بر زنان اعمال مي گردد    
دسته رايج از خشونت ها، از فرهنگ       

. عاميانه مردم نشـات گـرفـتـه اسـت           
فرهنگي که همواره بـوده و هسـت و             
خواهد بـود و هـمـه مـا بـا درجـات                   
مختلف از ان تـاثـيـر گـرفـتـه و مـي                  

اصلاح فرهنگ روزمـره، امـر       .   گيريم
چرا که پشت هـر      .   بسيار واجبي است  

يک از اين واژه ها، مفهومـي پـنـهـان            
است که اين مفهوم نـقـشـي مـهـم در            

ــر دارد                ــکــ ــرز فــ ــويــــن طــ ــکــ  . تــ
بيت ذکر شده را بعد از مـدت هـا از               
دهان همکارم شنيدم که با خـنـده بـه             
! دخترک سه سـالـه اش يـاد مـي داد              

وقتي دخترک توانست به درستي بيت      
را بخواند، دوستم با سرمستـي غـش         

با تعجب نـگـاهـش      .   غش مي خنديد  
يـعـنـي دخـتـرت        !   خوب:   کردم و گفتم  

ــه؟              ــه؟نــ ــگــ ــه ديــ ــه بشــ ــاحشــ  ! فــ
يعنـي چـي؟ فـاحشـه         :   با حيرت گفت  

 واسه چي؟ 
خــودت داري يــادش         :   جــواب دادم   

ميدي به مرد پولدار چشمک بـزنـه تـا           
اونــا هــم واســش کــفــش پــولــک دار              

. کاري که فـاحشـه مـي کـنـه            .   بخرند
اندامش را در ازاي پول يـا هـديـه در              

ــده                  ــي ــرار م ــرد ق ــک م ــار ي ــي ــت  . اخ
کـي گـفـتـه بـا          ! بابا شعره ديگه:  گفت

 يک شعر ادم مـيـره فـاحشـه مـيـشـه؟              
تـو مـگـه خـودت صـد دفـعـه                :   گفتم

! نگفتي که امان از دست پدر مادرها      
آنقدر هي يک چيز را مي گـويـنـد کـه             
ادم بـاورش مـيـشـه؟ مـگـه تـعـريـف                 
نکردي که از بچگي انقدر گفتـنـد تـو           
زن پسر عمه ات هستي عـاشـق پسـر           
عمه ات شدي؟ بعد که پسر عمـه ات          
رک و راست گفت کـس ديـگـه اي را               
دوست داره از غصـه مـي خـواسـتـي              
بميري؟ مگه بارها نـگـفـتـي اشـتـبـاه             
پدر مادرت و عمه ات را نمي بخشـي      
کـه الــکـي ايـن امـيــد را تـو دل تــو                    
کاشتند؟ حـالا خـودت بـا بـچـه ات                

همين کار را مي کـنـي؟ پـس فـردا،               
دخترت که بزرگ شد بـس کـه از تـو               
اينو شنيده ميره چشمک را مـي زنـه،          
کسي هم ديگه با يک چشمـک خشـک           
و خالي کفش پولک دار يا گوچي نمي        
خره، با دخترت رابطه جنسـي بـرقـرار          
 !مي کنه و پولـي هـم مـيـده و تـمـام                 
ــنــد                   ــم مــي ک ــگــاه ــرت ن ــي ــا ح  .ب

اينا که گـفـتـم فـقـط           :   ادامه مي دهم  
امـا  .   يک سري احتمال ضعيف هسـت     

فــقــط بــدون کــه اگــه دخــتــرت روزي           
خداي نکرده به بيـراهـه کشـيـده شـد،             

کـه  !   اولين مقصر اين ماجرا تو بـودي      
از الان داري يادش مـيـدي يـک ابـزار             
جــنــســي هســت و بــراي رســيــده بــه             
خواسته هاش مي تونه از سلاحي کـه        
طبيعت در اختيار هر زنـي قـرار داده        

 .استفاده کنه
 

 ! چشمک، آى چشمک

 ! مارس۸پيش بسوي تدارك  
 ! مارس، روز جهاني زن۸زنده باد 

 
 
 
 

 
 : عكس از آرشيو   

اعتصاب زنان كارخانه      
نساجي نيويورك در سال       

۱۸۵۷ 



                       ۶                                                                                                                                                                                                                                  رهايي زن     ۱۷ شماره  

در »مــهــرنــوش مــوســوي       «خــانــم     
شــمــاره پــانــزده   »رهــايــي زن  «   نشــريــه
كنگره بررسـي   «اي تحت عنوان      مقاله

مشكلات زنان كرد در تهران و تضـاد        
را بــه چــاپ     »دو افــق و دو جــنــبــش         

رسانده و با وجود عدم حضور در ايـن          
كنگره از دور به تحليل اتفـاقـات ايـن         
كــنــگــره بــا فــيــلــتــري ايــدئــولــوژيــك          

پردازد كه تـنـهـا طـول مـوجـهـاي                مي
 . بيند خاصي را مي

مهرنوش گرامي آنچه از فيلم كـنـگـره         
اند تنهـا     در سايت كودكان و زنان ديده     

اي از كل كنگره بوده و        گلچيني سليقه 
در بــر گــيــرنــده هــمــه رخــدادهــاي آن           

هاي ديگر اين فيلم نـيـز      بخش.   نيست
نزد ما موجود است كه بعد از آمـاده           
سازي بر سايت قـرار خـواهـيـم داد و              
اميد است بعد از ديـدن آن قضـاوتـي            

آنـچـه كـه      .   منصفانه تر داشته باشـنـد    
ي زن كرد ديده شد تضـاد و            در كنگره 

تقابل دو ديدگاه زنانـه بـا هـم نـبـود،               
بلكه تضاد دو ديدگاه سنتي و مـدرن          

يك ديدگـاه سـنـتـي افـراطـي بـا               .   بود
نمايندگي تعدادي مرد خود خـواه كـه        

دانـنـد و از         خود را نخود هر آشي مي     
ــان را                 ــان و دانشــجــوي ــجــا كــه زن آن

پـنـدارنـد،       احساساتي و فاقد خرد مي    
خيال رهبري كاريزماتيك خـود را بـر          
جنبـش زنـان و دانشـجـويـان در سـر                 

اين عده مـعـتـقـدنـد كـه         .   پرورانند  مي
چون جنبش مـلـي كـرد در ايـران بـه                 
قدرت دست نيافته است لذا زنـان بـه            
هيچ عنوان نبايد از جنبش مسـتـقـل          
خود سـخـن بـه مـيـان آورنـد و بـايـد                    
منتظر بمانند تا جنبش ملي كـرد بـه          

بـه قـدرت     !   رهبري خـود ايـن آقـايـان          
برسد و آن گاه آنان از سر لطف نـظـري            

هــا انــداخــتــه و آنــان را            بــر ضــعــيــفــه  
ديـدگـاه   .   مشمول الطاف خود گردانند   

بعدي ديدگاه مـدرن جـمـعـي از زنـان              
متشكل از طيفـهـاي مـخـتـلـف امـا              
متفق القول بر وجود تبعيض و سـتـم           
عليه زنان بود كه معتقد بـودنـد زنـان           
نبايد منتظر موفقيت جـنـبـش مـلـي           
باشند و جنبش زنان متاخـر جـنـبـش           

در اين مـيـان زنـانـي بـا            .   ملي نيست 

تفكر برابري طلبانه نيز وجود داشتنـد       
. كه به ابزار نظريات خـود پـرداخـتـنـد           

زناني ديگري هم حضور داشـتـيـم كـه           
هـا و       در عين اعتقاد به برابري انسـان   

لزوم رفع تبعيض از همه انسانها، چـه        
تبعيض جنسيتي چه تبعيض مليتـي      
و نژادي و غيره بر اين باور نيز بـوديـم            
كــه زن كــرد دو ســتــم را مــتــحــمــل               
ميشـود، يـكـي سـتـم جـنـسـيـتـي و                   

تـوان      لـذا مـي      ديگري ستم مليتـي و     
جنبش ملي و جنبش زن را هـمـزمـان          

جـالـب   .   و مكمـل يـكـديـگـر دانسـت           
اينجاست كه در كردستان زنان بـا هـر      
ديدگاه و تـفـكـري در جـنـبـش زنـان                  

ايم   حضور داشته و بدين مرحله رسيده     
كه قبول نماييم بـه افـكـار و عـقـايـد                 
همديگر احترام بگذاريم و همديگر را       
تحمل كرده و تضـاد ايـدئـولـوژيـك و              

ــه           ــاورهــا را دســت مــاي ــه و        ب ــرق ــف ت
از سـويـي احـتـرام       .   پراكندگي ننماييم 

به عقايد همديگر به معني عدم نـقـد          
عقايد طـرفـيـن نـبـوده و بـدون شـك                  

هاي فكري و نوشتاري ما بر سـر          بحث
مفاهيم با روندي مـحـتـرمـانـه ادامـه          
خواهد داشـت و مـوجـب شـكـوفـاتـر               
شدن جنبش زنان در اين خطه خـواهـد         

 . گرديد
به هر حال آن دستـه از زنـان كـرد كـه               
معتقديم هم به خاطر جنسيـت و هـم           
به خاطر مليت خود تحت تبعـيـض و          
ستم قرار داريم و بايسـتـي بـراي رفـع             
هر دو تبعيض همزمان بـكـوشـيـم بـا            
: سه دسته مخالفـت جـدي روبـرويـيـم           

دسته اول مذهبيون افـرادي هسـتـنـد           
كه اصولاً معتقد به تسليم محض در     
مقابل قوانين ديني بوده و هـر تـلاش          
زنان جهت برابري طلبي و رفع ستم از     

. دانـنـد     زنان را مـغـايـر بـا شـرع مـي              
دسته دوم كساني هستنـد كـه تـحـت             
لواي ناسيونالـيـسـم افـراطـي بـر ايـن               
باورند كه هر بحثي از جـنـبـش زنـان              

اي به پيكره جنبش ملي است و          ضربه
حتي كار را به آنجا ميرسانند كـه مـا       
را عوامل جـمـهـوري اسـلامـي بـراي             
تفرقه در جنبش ملي معرفي كـرده و         
ــام                    ــواع و اقسـ در ايـــن مـــدت انـ

هاي اخلاقي و سياسي را به مـا      تهمت
نسبت داده و حتي مـا را تـهـديـد بـه                

دسته سوم مخالفـان    .   اند  قتل نيز كرده  
ما كسانـي هسـتـنـد كـه مـعـتـقـدنـد                  
حركت ما قوم پرستانه بوده و موجـب         
تفرقه ملي و تـخـريـب جـنـبـش زنـان                

در ايـــن دســـتــه هـــم گـــروه              .   اســت 
ناسيوناليست ايـرانـي قـرار دارد كـه             

هاي ساكن در     اصولاً براي ساير مليت   
ايـران هــويـتــي قـايــل نـيــســت و هــم               
كمونيـسـتـهـايـي كـه از افـق بـرابـري                  

هـا     طلبي و جهانشمولي حقوق انسـان     
كنند، امـا مـنـكـر سـتـم              صحبت مي 

شوند و هر حـركـت         ملي بر كردها مي   
حق طلبانه ملي ما را ناسيونـالـيـسـم          

. دانـنـد     قومي و نشانـه پسـرفـت مـي          
خــانــم مــهــرنــوش كــار را بــه جــايــي            

رسانند كه حتي راه حـل سـيـاسـي             مي
 احزاب    فدراليزم را كه در خواست همه     

كرد در ايران اسـت بـه شـخـص بـنـده                
نسبت داده و مـا را بـا جـريـان دوم                   

 !! كنند خرداد مقايسه مي
زنان كرد چرا از ستم ملي      

 نالند؟ هم مي
بديهي است كـه پـس از انـقـلاب بـا                  
توجه به تغيير قوانين، مـوقـعـيـت زن         
در ايران افت دهشـتـنـاكـي يـافـتـه و                

ي زنان ايران از هر مليت ناچار به          همه
ترين حـقـوق خـود          مبارزه براي بديهي  

در كشوري كه بهـاي جـنـيـن          .   هستيم
 ماهه دو برابر بهاي مادر خود       ۴پسر  

بوده و نرخ تخم چـپ بـيـضـه مـرد از                 
جان يك زن  بيشـتـراسـت و زن بـدون               
اجازه همسر حق كـار و مسـافـرت و              
انتخاب محل زندگي و غيره را نـدارد        
و حق طلاق و سر پرستي و قيـومـيـت           
با مرد بوده و زن در شـهـادت و خـون              

گـردد،   وارث نصف مرد محسوب مي  
اي پـايـمـال         حق زن به طرز بيـرحـمـانـه        

كند كه اين زن كـرد،         شده و فرقي نمي   
ترك، فارس، بلوچ، عرب و يا تركـمـن         

از سويي در تمامي جهان هـمـه     .   باشد
هـايـي مـرد         هاي مـوجـود نـظـام          نظام

سالارانه بوده و حـتـي در كشـورهـاي            
پيشرفته اروپايي نيز هنوز كـه هـنـوز          

 ۷است زنان تحت                    

 
 پاسخى براى خانم مھرنوش موسوى

 آرد بخشى از جنبش زنان
 جنبش جھانى زنان است

 
 دآتر رويا طلوعى

 ) عضو آانون زنان آرد مدافع صلح و حقوق بشر(

 مھرنوش موسوى 
قبل از ورود به بحث و مـنـاظـره بـا               
رويا طلوعي مقدمـتـا مـيـخـواسـتـم            
نکته ايي را هم اينجا مـورد تـاکـيـد             

گرچـه ظـاهـرا ايـن نـکـتـه              .   قرار دهم 
ارتباط مستقيمي با بحث و مناظـره       
ميان من و رويا طلوعي نـدارد، لـذا           
کشف رابـطـه آن را بـه خـوانـنـدگـان                  

امــا مــن    .   رهــايــي زن وامــيــگــذارم      
ميخواهم اينجا فقط بگويم چرا مـن        
عليرغـم ايـنـکـه ايشـان در مـدخـل                

دکـتـر   " نوشته خود، آن را بـا امضـا             
مـهـر کـرده انـد، مـن            "   رويا طلوعـي  

نمي نامم و    "   دکتر طلوعي " ايشان را   
بر خلاف سنن رايج در جامعه، فـقـط         

بـه ايـن     "   رويا طـلـوعـي   " به آوردن اسم   
به اين دلـيـل       -١: دلايل اکتفا ميکنم  

که من خواستار ممنوعيت هـر نـوع          
درجه بنـدي رسـمـي و تـلـويـحـي در                 
شان، شخصيت و حـرمـت مـردم بـر              
حســب مــقــام، مــنــصــب، مــلــيــت،          
تابعيت، جـنـسـيـت، درآمـد، سـر و                
وضع ظاهري، مشخصـات جسـمـي،        

از نظر مـن  !  تحصيلات و غيره هستم 
حرمت و شخصيت انسانها نبايـد بـا         

حـتـي درجـه      !   القاب درجه بندي شود   
بندي واگنهاي قطار و بخـش لـوکـس          

کـه مـهـر درجـه بـنـدي             . . .   هواپيما و 
حرمت و شخصيت مردم را دارد بايد       

آيـا ايـن ادامـه        .   تماما از بـيـن بـرود        
بحث ما نيست که من خواهان حذف       

به عنوان يک لقب مـلـي   "   کرد" پسوند  
و قومي در ترازبندي مسـئلـه زن در            

به نظر مـي آيـد       . . .   کردستان هستم؟   
. هـــمـــيـــن تـــرمـــيـــنـــولـــوژي اســـت       

ترميـنـولـوژي درجـه بـنـدي حـرمـت               
به اين دلـيـل کـه مـن در             -٢!   انسان

نظام آتي ايران و البته از هـم امـروز،            
خواهان ممنوعيت استفاده از القـاب      
و تيترهاي علمي، يا ديني، کشـوري        

نظير تيمسار، آيـت االله،      (   و لشکري   
در خـارج    )   دکتر، مهـنـدس و غـيـره         

در .   محيط تخصصـي افـراد هسـتـم         
مراودات رسمي و دولتي، سياسـي و        
اجتماعي و غيره، هر فرد بايد صرفـا         
با نام و نام فاميل مـورد اشـاره قـرار             

اين همچنين بـه مـر مـنـفـي            .   بگيرد
خود، شامل ممنوعيت اسـتـفـاده از          
القاب و صـفـات تـحـقـيـر آمـيـز در                   
تــوصــيــف افــراد و يــا بــخــش هــاي             
مختلف جامعه توسط هـر مـرجـع و           
مــقــام دولــتــي و غــيــر دولــتــي هــم             

خلاصه اينکه من با ايشـان       .   ميشود
در يک سطح سيـاسـي وارد مـنـاظـره             

شده ام، تيتر و لقب دانشگاهي افـراد        
همانگونه که گفته شد بايد فقط بـنـا          
به احتياج در محيط مربوطـه مـورد         

. استفاده قرار گرفته و نه خـارج از آن          
" ارزش اجتـمـاعـي    " چرا که بدل به يک      

براي درجـه بـنـدي در شـخـصـيـت و                 
حرمت افـراد بـر حسـب ايـن الـقـاب                

اين رسم و سـنـت طـبـقـات            .   ميشود
هـمـان طـبـقـه ايـي کـه در                .   داراست

مــحــاورات روزمــره خــود کــارگــر را          
خــطــاب "   طــبــقــه پــايــيــن   " و   "   عــملــه" 

من براي از بين رفتـن درجـه     .   ميکند
بندي کردن شخصيت و حرمت انسان      

براي مـن و جـنـبـش          .   مبارزه ميکنم 
مــن، انســانــيــت و حــرمــت انســان،           

 .تقسيم پذير و درجه پذير نيست
مطلب و ابـراز نـظـر          : اما پاسخ من    

من در باره کـنـگـره عـلـوم پـزشـکـي                 
تهران بـر خـلاف تصـور ارائـه شـده،               
ناشي از شناخت کنـکـرت و عـمـيـق             
من از يک جريان معين است که بعـدا   
در نــوشــتــه خــودتــان هــم تصــديــق             

. ميشنـاسـم  " خوب"ميکنيد که آن را  
من مدتهاست که حرکت جريان شمـا       
را در کردستان مورد مـطـالـعـه قـرار            
داده، وارد مـبـاحـث زيـادي در ايـن               

. زمينه از نزديک و مستقـيـم شـده ام           
در نوشتـه قـبـلـي خـودم هـم کـه در                    

 رهايي زن چاپ شده بـود،        ١٣شماره  
رويــا طــلــوعــي و       "   تــحــت عــنــوان       

مفصـلـتـر    "   سوبسيد زنانه قوم پرستي   
به پايه هاي نظري و سيـاسـي جـريـان            

نقد من بـه     .   مورد دفاع شما پرداختم   
موضع شـمـا و هـمـچـنـيـن شـمـزيـن                  
جهاني در اين نوشته قبل از برگـزاري        

تصديق ميکنـيـد    .   کنگره تهران است  
دسـت  " که اين نگاه کردن صحنه هاي      

کنگره نيست که جدل مرا مثل      "   چين
دوستان، در خود کنگره موجب شـده        
است، بلکه همانگونه که خودتان هـم     
بر سر اصل مطلب رفته ايد، سخن بر        
سر يک اختلاف بسيار عميق و جـدي     

خوشحالم کـه    .   ميان من و شما است    
به حوزه جدال بر سر اين اخـتـلاف در            

هـمـيـن جـا       . نشريه ما وارد شـده ايـد        
لازم است متذکر شوم کـه مـن هـيـچ             

نداده، بلـکـه   "   نسبت" چيزي را به شما     
همانـگـونـه کـه روش سـيـاسـي مـن                 
است، با فاکت از خـود شـمـا سـخـن               

را بـه شـمـا        "   فدراليسـم " من  .   گفته ام 
شما در مصـاحـبـه        .   نداده ام"   نسبت" 

تـريـبـون    " خود که هنوز هم در سايت        
قابل مـرور هسـت       "   فمينيستي ايران 

 ۷من                   : " گفته ايد

 !لاک پشتھا پرواز نميکنند
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 ... رويا طلوعي۶بقيه از صفحه 
در .   گـيـرنـد      خشونت مردان قـرار مـي      

هاي سوسياليستي و كمونيستي      نظام
اي امـكـان رشـد           هم زن تـا مـحـدوده       

ها و مـنـاصـب عـالـي             داشته و پست  
 . همچنان در اختيار مردان بوده است

اي از ايـن         با ايـن وصـف در گـوشـه            
ــي                ــت ــل ــه م ــان ــي ــاورم ــان، در خ ــه ج

كشور تقسيـم شـده      ۴ميليوني در   ۴٠
و در هر چهار كشـور تـحـت سـتـم و                 

ايـن هـمـان      .   تبعيض شديد قرار دارد    
ملت كرد است كه در تركيه به عنـوان   
ترك كـوهـي از هـمـه حـقـوق مـدنـي                  
خويش محروم شده و حتي تـكـلـم بـه             

اش جرم محسوب شـده و         زبان مادري 
سزاي زندان به دنبال داشته كه نـمـونـه          

ــم             ــانـ ــارز آن خـ ــا    «بـ ــيـــلا زانـ  »لـ
 سال  ۱٠پارلمانتاريست كرد است كه     

به خاطر قسم به زبان كردي در زنـدان          
ملت كرد در سوريـه     .   تركيه به سر برد   

حتي از حق صدور شناسنامه محروم      
است و خيزش اخيرش با سـركـوب و           

در عـراق    .   خشونـت پـاسـخ داده شـد          
نفر از اين ملت سـتـمـديـده     ۱۸۲٠٠٠

تحت عنوان عمليات انـفـال زنـده بـه             
گــور شــد و هــنــوز كــه هــنــوز اســت             
گورهاي دسته جمعي كودكان و زنـان        

پنج هزار نـفـر   .   شود  و غيره كشف مي   
هـاي     در حلبچه فداي آزمـايـش بـمـب         

شيميايي شدند و بارها  و بارهـا ايـن           
ملت آواره شده و انـواع مصـائـب را              

 . تجربه نموده است
هـا    لاكپشت«آيا خانم مهر نوش فيلم      

انـد؟ آن       را ديـده   »كـنـنـد     هم پرواز مي  
ملت آواره و آن كودكان بر مين رفـتـه           
و آن زنان تحت تـجـاوز قـرار گـرفـتـه                

اين .   ملت ما هستند يعني ملت كرد     

فيلم حقيقت عـريـان زنـدگـانـي تـلـخ               
ملتي است كه به خاطر مـلـيـت خـود            
تحت انواع ژيـنـوسـايـد قـرار گـرفـتـه               

                 .   است
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اول کودکان برگزار 

 ميکند
فوريه   12 و 11
 استکھلم سومين ٢٠٠٥

 کنفرانس اول کودکان

 ... رويا طلوعي۷بقيه از صفحه 
خواهيم به دليل جنسيت و مليت        نمي

خــود تــحــت ســتــم مضــاعــف قــرار            
تدريس و حفظ زبـان مـادري        .   بگيريم

و فــرهــنــگ مــلــي و بــرخــورداري از            
تمامي حقوق اجتـمـاعـي، سـيـاسـي،           
اقتصادي و فرهنگي حق هر انسـانـي         

است از جمله حق زنان و حق كردها و          
در پـايـان بـايـد         .   هـا    حق همه مـلـيـت     

زنان كرد مدافـع صـلـح و          «بگويم كه   
جنبـش بـرابـري طـلـبـانـه            »حقوق بشر 

زنان كرد را از جـنـبـش حـق طـلـبـانـه                 
ملي كرد جدا ندانسته و به عنوان يك        
زن كرد براي احقاق حقوق انساني هـم         

جــنــســان و هــم نــژادان خــود تــلاش             
مـا خـواهـان جـهـانـي           .   خواهيـم كـرد    

هستيم آكنده از صلـح و بـرخـورداري           
همه انسانها از حقوق انساني خـود و          
رفــع هــر گــونــه تــبــعــيــض بــه عــلــت            
جنسيت، مليت، نژاد، رنگ پوست و       

جــهــانــي بــا حــفــظ تــمــامــي         .   غــيــره

هاي مـوجـود در آن          ها و زبان    فرهنگ
كه هيچ انساني به خاطر مليـت خـود          
از ديگري برتر و صاحب حق بـيـشـتـر            
نباشد و اين بر معنـاي جـدايـي زنـان             

 .هاي جهان نيست كرد از ساير انسان

 
 ... لاك پشتها۷بقيه از صفحه 

عــکــس در هــر دو زمــيــنــه بــا مــا              
شما در مصـاحـبـه و          .   متفاوت است 

نوشته جات خود در زمـيـنـه مسـئلـه            
را "   احـزاب کـرد    " بن بست "   ستم ملي" 

 . تکرار ميکنيد
فدراليسم را که نسخه ايي به غـايـت          
ارتجاعي است ميخـواهـيـد فـلـفـل و            

.               بـــزنـــيـــد" فـــمـــيـــنـــيـــســـتـــي" نـــمـــک    
دولـت               " آشکارا گفته ايـد کـه مـدافـع             

ــرد   ــوک ــي ــدرات ــي آن           "   ف و مــدل عــراق
به مطلب مـن در رهـايـي          .   (   هستيد

در زمينـه  )    رجوع کنيد  ١٣زن شماره   
مســئلــه زن کــامــلا بــي افــق و بــي               
آلترناتيو هستيد و در واقع مسئله زن       
براي شما مـجـرايـي بـراي دوبـاره بـه                
ميدان آوردن نسخه عراقي فدراليـسـم       

" کـرد " تاکيد شـمـا بـر         .   در ايران است  
بودن زنان، در بهترين حالت تـاکـيـدي         
است براي قبولاندن مسئله ستم ملـي       
در کردستان، تا نتيجـه بـگـيـريـد کـه              

تـا  !   مسئله زن راه حل سراسري نـدارد       
نتيجه بگيريد که مسـئلـه زن حـيـات            
خلوت مسئله ملي است کـه لابـد از            

ــيــو شــدن دولــت       " طــريــق     در "   فــدرات
تا ستـمـي را بـه         .   منطقه حل ميشود  

ستم ديگري گره بزنيد و سـر آخـر هـم           
نمـيـدانـم پـاسـخ        !   هر دو را حل نکنيد    

اينکه اکنون در خود آمريکا، زنان هر       
چهار ثانيه يکبار کتک ميخورند را با       
 تعلقات ملي ميدهيد؟ نمـيـدانـم       


